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  چكيده
هاي بيگانة موجود در زبان فارسي، تلاشي سنجيده، آگاهانه و قابل تقدير است گمان، برابريابي براي واژهبي

هايي هستند ها درواقع، نوآوريو اين امر از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي تحقق يافته است. نوواژه

ها كنند و بهترين پيامد ممكن براي اين واژهقرضي ايجاد مي ها را به جاي معادلريزان واژگاني، آنكه برنامه

يابند. شواهد موجود از كنند و به زبان عموم راه ميها را پذيرش مياين خواهد بود كه كاربران زبان آن

مصارف واژگاني كاربران زبان فارسي بيانگر آن است كه گاهي كاربران اين زبان، تمايل بيشتري براي 

توان دهند. دلايل احتمالي اين تمايل را ميگان بيگانه نسبت به واژگان مصوب از خود نشان مياستعمال واژ

حاصل » بسامد«و » هيجان«بررسي كرد.  هيجامد كه از تركيب دو واژة » هيجامد«با در نظر گرفتن مفهوم 

قرار دارند. نوشتة  كند كه تحت تأثير بسامد واژگانشده است، به هيجانات ناشي از حواسي اشاره مي

گانة آن (هيجان، حواس و بسامد) هاي سهكوشد تا با در نظر گرفتن اين مفهوم نوظهور و مؤلفهحاضر مي

يابي، راهكارهايي را در جهت افزايش پذيرش واژگان مصوب و كاهش گزيني و معادلدر حوزة واژه

  استعمال واژگان بيگانه ارائه دهد. 

  

  تان زبان و ادب فارسي، هيجامد، جايگزيني هيجامد، هيجامدكاهي، هيجامدافزايي.فرهنگس هاي كليدي:واژه
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هاي فرهنگي و اجرايي ترين اركان پاسداري از زبان فارسي، در ميان ديگر دستگاهيكي از مهم

كشور، فرهنگستان زبان و ادب فارسي است. فرهنگستان زبان و ادب فارسي ايران، تنها نهاد 
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هاي كلان زباني در كشور است. فرهنگستان فارسي همچون ريزيبراي برنامه صلاحرسمي ذي
- ساير نهادهاي مشابه در كشورهاي ديگر، گروهي از استادان زبان و فرهنگ فارسي و  زبان

هاي متعددي شناسان برجستة اين مرز و بوم را گرد هم آورده است. اين استادان در قالب گروه
شناسي، دستور و غيره، به امر تحقيق و پژوهش شناسي، گويشي، فرهنگگزينازجمله  گروه واژه

هاي مختلف فعال گزيني فرهنگستان، آشناترين گروه از ميان ديگر گروهمشغول هستند. گروه واژه
گزيني، است. هدف گروه واژهها ملموس هايش بيش از ساير گروهكه شايد فعاليتاست در آن 

  بيگانة موجود در زبان فارسي تا حد امكان است.  هايبرابريابي براي واژه
ريزان هاي برنامهترين فعاليتها يكي از مهمهاي خارجي آنلها به جاي معادگزينش نوواژه

هايي مردم هستند، شود. نظر به اينكه مخاطبان چنين فعاليتواژگاني در فرهنگستان شمرده مي
ها، رفتار شوند، در مقابل هر يك از آنرو مي بهشده روريزيهاي برنامهزماني كه با چنين نوواژه

ها را بياموزند و به كار دهند. ممكن است برخي را بپذيرند، يعني آنزباني خاصي از خود بروز مي
ها را ترجيح دهند. بديهي است در صورتي اين ببرند، و برخي ديگر را نپذيرند و معادل خارجي آن

شوند كه به طور وسيع جامعة زباني ه سريعاً منتشر و جزو زبان ميريزي شدهاي برنامهواژه
  شوند.ها را به كار گيرد، در غير اين صورت به كناري نهاده ميآن

زبانان در بيشتر موارد حاكي از آن است كه شواهد موجود از مصارف واژگاني فارسي
سلامت،  ت بيگانه، و حفظهاي مجدانة فرهنگستان در تصفية زبان فارسي از كلماخلاف تلاش

گزيني  سازي يا معادل فارسي از طريق توجه به معادل زبانِ بنية تقويت و آراستگي و هويت ملي
چنان كه بايد و شايد مورد شدة فرهنگستان آن هاي تصويب هاي بيگانه، برخي از واژه براي واژه

توان به صوبات فرهنگستان ميگيرند؛ براي نمونه، از ممقبوليت و پذيرش عموم مردم قرار نمي
توان نام برد كه  و غيره مي» استراتژي«جاي به» راهبرد«، »مقاله«جاي به» جستار«مواردي چون 

هاي ساختة فرهنگستان (در مقابل شك، نوواژهبيبيانگر استقبال اندك كاربران زبان فارسي است، 
ه باشند، تنها به شكل فهرستي از آميزي نداشتاصل واژة خارجي) اگر استقبال عمومي موفقيت

 مانند.لغات باقي مي

تاختن به فرهنگستان زبان و ادب هايي كه همواره دستاويز بسياري براي يكي از كاستي
يابي براي واژگان گزيني و معادلفارسي شده است، سرعت نسبتاً كنُد اقدامات فرهنگستان در واژه

نظران بر اين اعتقادند كه ديگر بيان، برخي از صاحب ). به1387بيگانه است (غياثيان و ظريف، 
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دهد و پس از آنكه افراد با واژه فرهنگستان ابتدا اجازة ورود واژة بيگانه را به زبان فارسي مي
آشنا شدند و كاملاً با آن خو گرفتند و انس پيدا كردند، و واژه در اذهان عموم جا افتاد، معادلي را 

اثر تبليغات  هاست كه بر اي از اين واژه نمونه »ليزينگ«ند. براي مثال، رسابراي آن به تصويب مي
و مردم آن را  در فهرست واژگان  سرعت رواج يافت مربوط به واگذاري خودرو در ميان مردم به

پس از ورود اين لفظ فرنگي به زبان فارسي و عموميت پيدا كردن و . ذهني خود پذيرا شدند
رساند. حال تصويب  به را » ليزينگ«برابر  در» واسپاري«معادل گستان كاربرد گستردة آن، فرهن

را مصوب » واسپاري«اي همچون شود كه چرا هنگامي كه فرهنگستان واژهاين سؤال مطرح مي
دهند و همچنان از معادل فرنگي زبان در مقابل پذيرش آن مقاومت نشان ميكند، جامعة فارسيمي

قابل پاسخ است. » 1هيجامد«اين سؤال با در نظر گرفتن مفهوم جديد  كنند؟استفاده مي» ليزينگ«
آيند و ود ميوجكه درنتيجة حواس مختلف به هيجامد (هيجان+ بسامد) دربردارندة هيجاناتي است

؛ 2016، 2قدم و شايستهپيشتوانند شناخت افراد را نسبي كنند(هيجانات ميتحت تأثير بسامد، اين 
بسامد (كميت)، حواس و هيجان ). مفهوم هيجامد متشكل از سه مؤلفة 2016، 3انقدم و همكارپيش

گانه و (كيفيت) است. بسامد به ميزان مواجهة افراد با كلمه، حواس به مفهوم سنتي حواس پنج
  هيجان به هيجانات منفي (مانند خشم و اضطراب)، خنثي و مثبت (مانند شادي و لذت) اشاره دارد. 

توان گفت كه در روند شده مينظر گرفتن مفهوم هيجامد، در پاسخ به سؤال مطرح اكنون با در
  به عنوان يك ضرورت » 4جايگزيني هيجامد«جايگزيني واژة مصوب به جاي واژة بيگانه، 

را » واسپاري«ناپذير است؛ به اين معنا كه هنگامي كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژة اجتناب
رساند، در اثر كاربرد مكرر اين واژه و افزايش بسامد، درجات به تصويب مي» ينگليز«در برابر 

گيرد. هنگامي كه سطحي از هيجامد براي افراد از يك مختلفي از هيجامد براي كاربران شكل مي
دهند كه هيجامد ايجادشده نزول پيدا كند و راحتي اجازه نميشود، ديگر افراد بهواژه ايجاد مي

ژة جديدي كه فاقد هيجامد است،  جايگزين واژة قديمي شود. در واقع افراد نسبت به جايگزيني وا
  زنند.كارگيري واژة جديد سر باز ميدهند و از بههيجامد واكنش نشان مي

تواند به پذيرش و كاربرد يك نوواژه توسط اهل زبان منجر شود، اين يكي از اقداماتي كه مي
صورت تدريجي و در يك جريان ن زبان و ادب فارسي بايد تلاش كند تا بهاست كه فرهنگستا

موازي، درجة هيجامد نوواژة مصوب خود را افزايش و در مقابل، درجة هيجامد واژة بيگانه را 
كارگيري راهبردهاي متفاوت، كاهش دهد. به ديگر بيان، همچنان كه فرهنگستان بايد از طريق به

 
1. Em otioncy   
2 2. P ishghadam  & Shayesteh 
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يجامكار گيرد تا درجة د واژة مصوب را افزايش دهد، لازم است نيروي خود را بهسعي نمايد ه
هيجامد واژة بيگانه را به تدريج كاهش دهد و به صفر برساند. براي نمونه، در تلاش براي 

كار گرفته شود كه هيجامد ، بايد راهبردهايي به»كامپيوتر«جاي به» رايانه«جايگزيني واژة مصوب 
  از طريق » رايانه«هر چه بيشتر براي فارسي زبانان كم شود و در مقابل، هيجامد » كامپيوتر«

  كارگيري راهبردهاي مختلف هيجامدافزايي، افزايش يابد. به
توان سه سؤال را در جهت گانة هيجامد، ميهاي سهبر اين اساس، با توجه به مؤلفه
  هيجامدافزايي نوواژة مصوب مطرح كرد:

  توانند به ايجاد هيجان مثبت براي يك نوواژه منجر شوند؟ بردهايي ميچه راه .1
 توانند سبب افزايش بسامد يك نوواژه شوند؟چه راهبردهايي مي .2

 توانند حواس بيشتريچه راهبردهايي مي .3
5
 را درگير نمايند؟ 

  همچنين در مقابل، سه سؤال نيز به منظور هيجامدكاهي واژة بيگانه قابل طرح است:
  توانند به ايجاد هيجان منفي براي يك واژه منجر شوند؟ چه راهبردهايي مي .1
 توانند سبب كاهش بسامد يك واژه شوند؟چه راهبردهايي مي .2

 مختلف از يك واژه گردند؟ 6توانند سبب محروميت حواسچه راهبردهايي مي .3

هاي م هيجامد و مؤلفهدر ادامه، پس از پرداختن به پيشينة پژوهش، با مد نظر قرار دادن مفهو
گانة آن، راهكارهايي كلي به منظور افزايش كاربرد واژگان  مصوب (راهكارهاي هيجامدافزايي) سه

   و در مقابل، كاهش تدريجي كاربرد واژگان بيگانه (راهكارهاي هيجامدكاهي) پيشنهاد خواهد شد.
  

 چارچوب نظري .2

  . هيجامد2- 1
  كنند، شناسي كه به عوامل هيجاني توجه مييد مطرح در روانبا در نظر گرفتن گرايشات جد

  عنوان يك مفهوم جديد در مباحث زباني معرفي كرد. اين مفهوم، را به» 7هيجامد«توان مي
هاي تحليل انتقادي و كاربردي نظريه) در كتاب 1392قدم و همكاران (بار توسط پيشنخستين

است، به اين » بسامد«و » هيجان«د كه تلفيقي از دو واژة معرفي شد. هيجام فراگيري زبان اول
واقعيت اشاره دارد كه واژگان هر زبان براي افراد مختلف هر جامعة زباني محرك مقادير متفاوتي 

 
3. Emotionali zation  4. De-emotionalization  
7

 7emotioncy= emotion+ frequency 
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شود. هر قدر سطح هيجامد هر واژه كه درنتيجة آن واژه ناميده مي» هيجامد«از هيجان هستند كه 
شود، بيشتر باشد، واژة مورد نظر براي ديدن، لمس كردن حاصل مي هايي مانند شنيدن، تجربه

تري از آن واژه خواهند داشت تر است و افراد درك عميقافراد و سخنگويان آن زبان مأنوس
  ). 1392قدم و همكاران، (پيش

توان در شش جايگاه بر روي يك گروه  در نظر درجات يا سطوح هيجامد هر واژه را مي
)، 2( 10)، هيجامد ديداري1( 9)، هيجامد شنيداري0( 8اند از: هيجامد تهيبه ترتيب عبارتگرفت كه 

  ).1) (ر.ك: جدول 5( 13) و هيجامد جامع4( 12)، هيجامد دروني3( 11هيجامد لمسي
  

  )2015قدم، سطوح چندگانة هيجامد (پيش :1جدول 
Table1.  Adapted from “Conceptualizing Sensory Relativism in Light of 

Emotioncy: A Movement Beyond Linguistic Relativism,” by R. Pishghadam, H. 

Jajarmi, and S. Shayesteh, 2016, International Journal of Society, Culture and 
Language, p. 4. 

 

سطح  نوع
 تجربه

 تجربه

دربارة يك چيز يا مفهوم باشد. هرگاه فرد فاقد هرگونه تجربه 0 هيجامد تهي  
 هرگاه فرد دربارة يك واژه يا مفهوم صرفاً چيزي شنيده باشد. 1 هيجامد شنيداري
 هرگاه فرد دربارة يك چيز هم شنيده باشد و هم آن را ديده باشد. 2 هيجامد ديداري
 هرگاه فرد چيزي را لمس كرده يا با آن در ارتباط بوده است. 3 هيجامد لمسي
اي را تجربه كرده باشد.هرگاه فرد به طور مستقيم مفهوم يا واژه 4 هيجامد دروني  
هرگاه فرد به منظور كسب اطلاعات بيشتر بر روي چيزي تحقيق و تفحص كرده  5 هيجامد جامع

 باشد.

   
  كشد.تصوير ميبه طور گوياتري سطوح چندگانة هيجامد را به 1نمودار 

 
5. Null emotioncy 6. Auditory  emotioncy   7. Visual em otioncy  8. Kinesthet ic em otioncy   9. Inner em otioncy  10. Arch em otioncy  
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  )2015قدم، دگانة هيجامد (پيش: سطوح چن1نمودار 
Figure 1. Adapted from “Emotioncy in Language Education: From Exvolvement to 

Involvement”, by R. Pishghadam, 2015, October, Paper presented at the 2nd Conference of 

Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature, and Translation Studies. Iran, 

Mashhad.  
  

اي را هرگز نشنيده باشد، نسبت به آن واژه فاقد هرگونه ، هرگاه فردي واژه1براساس نمودار 
ترين سطح، يعني پايينحس عاطفي است و درنتيجه درجة هيجامد واژة مورد نظر براي آن فرد در 

14آگاهيدر حوزة هيچسطح صفر قرار دارد و از نظر درك، آن واژه 
او قرار دارد. هنگامي كه فرد  

شنود، درجة هيجامد آن واژه از سطح صفر به سطح هيجامد اي را مي براي نخستين بار واژه
رسد و چنانچه آن واژه و يا مصداق آن را ببيند و يا حتي لمس كند، هيجامد آن از  شنيداري مي

كند و در اين مرحله،  حركتي صعود مي -و لمسي سطح شنيداري، به ترتيب به سطوح ديداري
15آگاهيهيجامد فرد وارد حوزة برون

د و در مورد واژة مورد نظر شناختي كلي حاصل وش مي 
شناسد و از بيرون با آن آشنايي دارد. گردد. گفتني است در اين مرحله فرد تنها واژه را ميمي

افزايش پيدا كند، درپي  افزايش بسامد تجربه،  چنانچه تجربيات فرد از آن واژه در مراحل بعدي
تواند با انجام پژوهش و تفحص، به هيجامد شود و فرد مي هيجامد دروني از آن واژه ايجاد مي

رساند. در اين مرحله، درك كاملاً  16آگاهيجامع از آن واژه دست يابد و خود را به مرحلة درون
  ت.  دقيقي از واژة مورد نظر شكل خواهد گرف

 
11. Avolvem ent  12. Exvolvement  13. Involvem ent  
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گانة هاي سه) با در نظر گرفتن مؤلفه2016قدم (سازي بيشتر اين مدل، پيشبه منظور شفاف
را به تصوير كشيده است كه  2مستتر در هيجامد (بسامد (كميت)، حس و هيجان (كيفيت)) نمودار 

  اين نمودار به سادگي بيانگر رابطة ميان اين سه مؤلفه است. 
  

 
  )2016قدم، يجامد (پيشهاي همؤلفه :2نمودار 

Figure 2. Adapted from “Emotioncy, Extroversion, and Anxiety in Willingness to 

Communicate in English,” by R. Pishghadam, 2016a, Paper presented at the 5th International 

Conference on Language, Education, and Innovation.  

تبيين كرد. » خاويار«توان سطوح مختلف هيجامد را براي واژة ، مي2رفتن نمودار با در نظر گ
بيند، با توجه به بسامد اين تجربة شنيداري و شنود و يا ميرا مي هنگامي كه فردي واژة خاويار

ديداري، ممكن است سه نوع مختلف هيجان مثبت، خنثي و منفي از خاويار براي وي ايجاد شود كه 
  ناختي حاصل از آن، درك خاصي از خاويار را برايش ايجاد خواهد كرد. قواي ش
آگاهي (مراحل ) بر اين باورند كه هيجانات در حوزة برون2016قدم و همكاران (پيش

حركتي) از واقعيت موجود فاصله دارد و تصوير شناختي مبتني بر - شنيداري، ديداري و لمسي
و اين در حالي است كه هرچه هيجانات به سمت حوزة آميز است؛ اين هيجانات، تاحدي اغراق

  شوند و تصوير تر ميآگاهي (مراحل دروني و جامع) پيش روند، به واقعيت نزديكدرون
دهند، مبتني بر واقعيت خواهد بود. در همين راستا و از منظري اي كه براي فرد ارائه ميشناختي

آگاهي، ممكن است  د كه قضاوت مبتني بر برون) نشان دادن2017( 17نژادقدم و عباسديگر، پيش

 
17

 17 Pishghadam  &  Abbasnejad 
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اي ديگر با در نظر گرفتن رابطة ) در مطالعه2013( قدم و همكاراننادرست و عجولانه باشد.  پيش
تواند به تغيير نوع نگاه تنگاتنگ واژه و جهان خارج، نشان دادند كه يادگيري واژگان مختلف مي

ساز هستند آنان بر اين باورند كه واژگان عواملي هيجانافراد به جهان منجر شود. به بيان ديگر، 
تواند شناخت افراد را از جهان خارج دستخوش و هيجانات توليدشدة ناشي از حواس افراد مي

  تغيير كند.
در اين بخش، با در نظر گرفتن اين سه مؤلفه، راهبردهايي به منظور افزايش مقبوليت واژگان 

  يگانه ارائه خواهد شد.مصوب و كاهش كاربرد واژگان ب
  

  . هيجان (كيفيت)2- 1- 1
 گفتمان در هيجان از رو هستند. منظورهمة افراد در زندگي روزمرة خود با انواع هيجانات روبه

 يا ايدوام چندثانيهكم رويدادهاي درنتيجة هيجان است. احساسات معمول روزمره، همان

ناراحتي (مجرد شفيعي و  و شادي ترس، شم،خ هايآيد؛ همچون هيجانمي وجودبه ايچنددقيقه
 خستگي تا ترس تنفر و از خوشحالي تا از ها انواع متعددي دارند و ). هيجان1392همكاران، 

 گذارندمي اثر رفتار و انگيزه بر كه هستند هايي درونيها داده). هيجان1996، 18اند (پروينگسترده

كنند كه هيجان توسط مي تجربي بيان هايادهد باشند. شناخت بر مقدم ممكن است واقع در و
هاي شناختي كه اي از پردازشتواند بر دامنهشود و ميساختارهاي زيرين قشر مخ كنترل مي

) و 1994، 20؛ ولز و متيوس1998، 19شامل سوگيري توجه، سوگيري حافظه (وليامز و همكاران
 ).1386گيري است، اثر بگذارد (بهرامي و محمودي، قضاوت و تصميم

طوري كه فرد براي رسيدن به كننده هستند، بهبخش، خوشايند و تقويتبرخي از هيجانات لذت
آزارنده  ةولي برخي ديگر بيشتر جنبآن حالت خاص از هيجانات ممكن است تقلا و تلاش هم بكند؛ 

سعي ، دگيريا اگر در آن حالات قرار  كندها تلاش دارند و شايد فرد براي اجتناب از رسيدن به آن
ميزان خوشايندي يا  نظرهيجانات از  ،خود را از آن نوع هيجان رهايي دهد. به اين ترتيب نمايد

(همچون شادي، لذت، آرامش، عشق  شوند: هيجانات مثبت تقسيم مي ة كليناخوشايندي به دو دست
  (همچون خشم، عصبانيت، غم و ... ).  منفيهيجانات و  و عاطفه به ديگران و ... )

  
  

 
18 18  Pervin 19

 19 Williams &  et al. 20 20  Wells & Mathews 
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  . حواس2- 1- 2
اين قابليت را دارند كه حواس مختلفي را در  21هاي حسي چندگانهدانيم، محركطور كه ميهمان

). هنگام يادگيري، هر چه تعدد حواس درگير بيشتر باشد، 2008، 22روند يادگيري درگير كنند (بينز
  اند از:رتهاي حسي عبايادگيري با عمق و موفقيت بيشتري همراه خواهد بود. انواع محرك

شمار ترين حس بهحس بينايي: اين حس در ميان انواع مختلف حواس، برترين و غالب - الف
توان آن را مؤثرترين ابزار يادگيري در نظر گرفت. اين حس در روند رود به طوري كه ميمي

ر شود برخي از موانع يادگيري داي كه حتي گفته ميپيشرفت فكري، نقشي اساسي دارد؛ به گونه
هاي ) حس بينايي را ابزاري در جهت ارائة معادل2008مشكلات بينايي ريشه دارند. بينز (

گيرد و از اين لحاظ، اين هاي اشيا، رويدادها و روابط در نظر ميساختاري براي تمامي ويژگي
اي نسبت به ديگر حواس است. حس بينايي به واسطة تلويزيون، العادهحس داراي برتري فوق

  شود. و ... برانگيخته مي تصاوير
عنوان فرايندي مجهول كه داراي در مطالعات پيشين، حس شنوايي به حس شنوايي: - ب

شد. تحقيقات اخير، اين حس اي براي دريافت امواج صوتي است، تعريف ميمكانيسم زيستي ساده
گيرد، تعريف ر ميعنوان يك نظام شنيداري با عملكرد مطلوب كه پردازش شناختي را نيز در برا به
توان ازجمله عوامل محرك اين حس ). راديو، موسيقي و ... را مي2004، 23كند (گريفيتس و وارنمي

  در نظر گرفت. 
ترين عنوان كم كاربردترين و مجهولحواس بويايي و چشايي به حس بويايي و چشايي: - ج

ت حساس هستند و به طور شدشوند. افراد نسبت به بو و مزه بهحواس در يادگيري تعريف مي
دهند. تأثيرات اين دو حس نسبت به ديگر حواس، العمل نشان ميها عكسناخودآگاه نسبت به آن

براي مدت زمان بيشتري در مغز باقي خواهد ماند و تأثير بيشتري بر سلامت، طرز فكر، رفتار، 
طريق بوي عطر، بو و طعم توانند از ). اين دو حس، مي2008نگرش و بازدهي خواهند داشت (بينز، 

  غذا و غيره تحريك شوند.
است.  بدن انسان در حسي (پوست) اندام ترينبزرگ لامسه حس لمسي و حركتي: سيستم - د

كنندة دريافت مناطق و عصبي پوست، دو راه در مكانيكي متنوع هايگيرنده از متشكل سيستم اين
 بدني، آگاهي خودتنظيمي، تسهيل برايخود  مختلف اجزاي با لامسه است. سيستم مغز در حسي

هاي ). اين حس نيز به واسطة بازي1395كند (دهقان، مي كار حركتي عملكرد و هاي دستيمهارت
 

14. Mul tisens ory   22
 22Baines  23
 23Griffiths &  Warren 
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  حركتي، نوازش وغيره فعال خواهد شد.
  

  . بسامد (كميت)1-2- 3
ت. هر چه طور كه گفته شد، يكي از عوامل مؤثر بر هيجامد، بسامد و تعدد كاربرد هر واژه اسهمان

اي بيشتر باشد، سطح هيجامد نيز افزايش پيدا خواهد كرد. از منظر تعداد دفعات كاربرد واژه
ها براي تغيير ساختار و رفتار به توانايي نورون 24شناسي شناختي، حالت پلاستيكي مغزعصب

املات اشاره دارد. اين تغييرات به اطلاعات پردازشي و تجربيات افراد وابسته هستند. در تع
كنند كه بتوانند به افراد مي صورتي تغييرها بهاي كه افراد در جهان با يكديگر دارند، نورونپيوسته

). در روند يادگيري 2017، 25هاي مختلف ياري رسانند (رمليدر درك چگونگي مواجهه با موقعيت
واهد شد. اين ها ايجاد خاي از نوروناي مسير عصبي و شبكههر واژه، در درون مغز مجموعه

مرتبطي هستند كه فراواني كاربرد هاي به همهاي عصبي، متشكل از نورونمسيرها يا گردش
شود؛ دقيقاً مانند مسيري كه در كوه به تر شدن اين مسيرها ميروزانة هر واژه، سبب عميق

سير هايي كه در اين موجود خواهد آمد. نورونوآمد مكرر چوپان و گوسفندانش بهواسطة رفت
با يكديگر در ارتباط هستند. اين مسيرهاي » سيناپس«هايي به نام عصبي قرار دارند، از طريق رابط

اي از واژه توانند در طول زندگي بازآفريني شوند؛ به اين معني كه هر بار انسانارتباطي مي
- واژه بيشتر ميتر و درنتيجه امكان يادآوري ها قويكند، ارتباط سيناپسي بين نوروناستفاده مي

- ها بهاي گرفته شود، ارتباط بين نورونشود. در مقابل، چنانچه به هر دليل، جلوِ تعدد كاربرد واژه

تر، براي يابد. به بيان سادهشود و امكان بازيابي واژه براي مغز كاهش ميتر ميمرور ضعيف
تدريج واژه از فهرست واژگان زدايي اتفاق خواهد افتاد و در نتيجة آن، بهواژة كم كاربرد عادت

هاي حسي چندگانه چون حواس توان گفت كاهش محركذهني محو خواهد شد. بنابراين، مي
تواند سبب كاهش توانايي و قدرت يادآوري واژگان و بينايي، شنوايي، بويايي، لمسي و غيره مي

  هش بسامد واژه شود. كارگيري واژة مورد نظر و درنهايت كادرنتيجه كاهش تمايل افراد براي به

 
15. Neuroplastici ty  
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 . تجزيه و تحليل 3

  . راهبردهاي هيجامدافزايي3- 1
  . القاي هيجان مثبت3- 1- 1

 قرن در نگرمثبت شناختيروان جنبش نيز اهميت و هيجان، انگيزه بين رابطة با اين بخش مباحث

  حاضر مرتبط هستند. 
   كه ساختار گونههمان احساس هر آدمي، احساسات گنجينة دانيم، درهمچنان كه مي

شادي كه  احساس در اي دارد. براي نمونه،يگانه نقش دهد،مي نشان آن متفاوت شناسانةزيست
 و  فعال است، منفي احساسات كه بازدارندة مغز از بخش آن رود،شمار ميجزو هيجانات مثبت به

 فعاليت از كنند،ليد ميتو را كنندهننگرا هايانديشه كه مغز در مراكزي و شودزياد مي بدن انرژي

). 1379شوند (گلمن، مي اشتياق و شور و بدن استراحت كلي سبب طريق، بدين و ايستندبازمي
رساند و حس دريافت پاداش گيري انگيزه در انسان ياري ميايجاد اين حس، به نوعي به شكل

احساس قابل  گيرد. بدين معني كه سيستم هيجاني،درازاي رسيدن به هدف در انسان شكل مي
كند تا فرد انگيزة لازم براي انتظار و آنچه را در واقعيت اتفاق افتاده است  با هم مقايسه مي

دهد كه رسيدن به آن هدف قابل انتظار را پيدا كند. در واقع انگيزه رفتار فرد را در جهتي شكل مي
 كودكي كنيم فرض مثال براي دهد،ميرفتار، احتمال وقوع پاداش را براي خود افزايش  با بروز آن

در  حواس همة و خود دهان و دست با ابتدا او گيرد؛مي در دست را قلمي بار اولين براي
 خود مغز در است، گرفته دست كه در قلمي به نسبت خوبي دركي حافظة كندمي سعي دسترسش

اي زمينه احساس شود، مواجه مادرش تنبيه يا تشويق با اگر اين كودك زمان، اين در كند. ايجاد
 احساس با شدهحافظة تشكيل اگر خواهد شد. متفاوت شود،مي ذخيره ذهنش در قلم با كه

 اثر اين پاداش باشد، همراه - كندمي فعال كودك بيشتر را در هوشياري كه - پاداش و خوشايند

جاد خواهد داشت و درنتيجه، هيجان مثبتي از مداد در كودك اي حسي حافظة بر تشكيل تحريكي
  خواهد شد.  

توانند سبب افزايش تمايل افراد به تكرار بر اين اساس، هيجانات مثبت به عنوان عاملي قوي مي
عمل يا رفتار شوند. در همين راستا، چنانچه اهل زبان نسبت به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب 

ن مصوبات بيشتر فارسي هيجان مثبتي داشته باشند، درپي آن، تمايل آنان نيز براي مصرف اي
هاي فرهنگستان، القاي خواهد شد. بنابراين، يكي از عوامل اثربخش براي افزايش پذيرش نوواژه
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هيجان مثبت به اين واژگان است. چنانچه نوواژة مصوب قادر باشد در دفعات ابتدايي كاربرد، 
ت به نوواژه ايجاد هيجان مثبتي به افراد القا كند، از آنجايي كه احساس خوشايندي در افراد نسب

خواهد شد، انگيزة افراد نيز براي مصرف نوواژة مورد نظر افزايش خواهد يافت و درنهايت نوواژه 
شود كه مورد پذيرش و مقبوليت كاربران زبان قرار خواهد گرفت. حال اين سؤال مطرح مي

هاي نوواژه عنوان عامل اصلي القاكنندة هيجان مثبت برايفرهنگستان زبان و ادب فارسي به
  مصوب، چه راهبردهايي در اختيار دارد؟ 

  پذير است.هاي زير امكانايجاد هيجان مثبت به روش
  

  ايجاد تداعي .3- 1- 2
 است اينانوشته لوح مثل تولد بدو در فرد ذهن كه بود معتقد ميلادي، 17 قرن فيلسوف لاك، جان

 پيدايش سرآغاز ديدگاه، اين كند.مي ثبت آن روي را فهم و دانش جريان رشد، هايتجربه كه

 نداشتند، قبول را فطري هايتوانايي و هاانديشه وجود گرايانبود. تداعي گراتداعي شناسيروان

 راه آن به حواس طريق از كه شودمي انباشته هاييانديشه از ذهن كه بودند آن بر عوض در بلكه

گرايي بنابراين، بنياد تداعي .يابندپيوند مي هم به تضاد و مشابهت طريق از اصولي طبق و يابندمي
. استاستوار  بين رويدادها و وقايع دو تضا ، مشابهتتيادگيري از طريق مجاور عمدتاً بر پاية

يكي  ةزمان و مكان با هم تجربه شوند، بعدها تجرب نظرهرگاه دو رويداد از  ،بنابر اصل مجاورت
(پيش قدم و  تداعي شود يا در ذهن حضور يابد يداد ديگر نيزروشود كه  مي سببها از آن

اصل  بنابرافتيم. آموز مي)، مانند وقتي كه با ديدن معلم به ياد شاگرد و يا دانش1392همكاران، 
ديگري كه به آن  ةشود رويداد يا تجرب حضور يك رويداد يا تجربه در ذهن موجب مي ،مشابهت

كنيم ممكن  كه به دوستان قديم فكر مي هنگامي براي نمونه، ،شباهت دارد، در ذهن تداعي شود
هاي متضاد  رويدادها و تجربهنيز،  اصل تضاد. ها داريمناست به ياد بياوريم كه عكسي از آ

  ».تنبل«و  »زرنگ«يا  »زيبا«و  »زشت«نظير كلمات  ،كند يكديگر را در ذهن تداعي مي
توان گفت كه گرا مياسي تداعيشنبر اين اساس و با در نظر گرفتن مباحث مطرح در روان

هايي كه در تلاش هستند مصوبات فرهنگستان را در فرهنگستان زبان و ادب فارسي و ديگر بخش
ميان كاربران زبان جا بيندازند، نخست بايد سعي كنند تا نوواژة مصوب را معرفي كنند و يا در 

حالت و هيجاني مثبت در افراد شود. اين گر كار برند كه آن واژه بتواند به نوعي تداعيهايي بهبافت
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هايي با خود به همراه خواهد داشت، تأثير مستقيمي با ميزان امر كه نوواژة مصوب چه نوع تداعي
كنندة هيجان تر، هر چه نوواژة مصوب تداعيمقبوليت و پذيرش آن نوواژه دارد. به بيان دقيق

كارگيري آن افزايش ل افراد براي پذيرش و بهتري براي اهل زبان باشد، به همان نسبت تمايمثبت
از  اين پسوندشناسي، را درنظر گرفت. از نظر ريشه» چي- « پسوندتوان يابد. براي نمونه، ميمي

 وام  گرفته شده است. در زبان فارسي، از طريق افزودن پسوند مورد نظر به اساميزبان تركي 
كه از نظر دستوري اسم است و معني شغلي و  شدساخته خواهد اي ژه، وامعني وحيوانات ، اشيا

و  »تهرانچي«مانند  و واژگاني كار رودخاص نيز به يمااس تواند بااين پسوند مي فاعلي دارد.
  وجود آورد. كاربرد اين پسوند در كلمات زير قابل مشاهده است.را به» كاشانچي«

  چي.درشكه ،قاطرچي، شيپورچي چي، توپچي،كالسكه نظافتچي،: شغلي معني
  .چياچي، هوچي، سوءاستفادهتماش: فاعلي معني
  چي.شهرداري سانسورچي، كودتاچي، ادبياتچي،: تحقيرآميز شغلي معني

اي چون ، با استفاده از همين پسوند، واژههاي آغازين ورود تلويزيون به ايراندر سال
گر ايي كه اين پسوند تداعيگرفت؛ اما با گذر زمان، از آنجمورد استفاده قرار مي» تماشاچي«

سرعت جايگزين آن قرار گرفت. از به» بيننده« مفهوم مثبتي در ميان افراد جامعة زباني نبود، واژة 
كارگيري آن گر مفهومي منفي در ذهن افراد است، افراد از پذيرش و بهآنجايي كه اين پسوند تداعي

مثبت براي هر واژه وجود دارد كه از آن هاي مختلفي براي ايجاد تداعي زنند. روشسر باز مي
  توان به موارد اشاره كرد:جمله مي
  يكي از راهبردهايي كه به طور قطع  معرفي نوواژه توسط افراد مثبت و محبوب: - الف

كارگيري افرادي براي معرفي شود، بهتواند سبب ايجاد هيجامد مثبت براي هر نوواژه در زبان مي
ند سبب القاي هيجان و بار عاطفي مثبت براي نوواژه شوند، براي نمونه، تواننوواژه است كه مي

كار گرفته شود، در همان مراحل ابتدايي چنانچه واژة مصوب توسط افراد محبوب عموم مردم به
نقش و  ،در اين ميانمعرفي نوواژه، هيجامد مثبتي از نوواژه در ذهن افراد شكل خواهد گرفت. 

هر بازيگر رگذاري يثأروند ت مسلماً .زيوني بسيار مهم و قابل توجه استتلوي هايشخصيتجايگاه 
زماني بيشتر از  بسيار مراتب، بهو يا هنرمند مردمي و محبوب در مسير معرفي نوواژگان زبان

است كه معرفي نوواژه توسط فردي معمولي و يا حتي منفور صورت گيرد. از آنجايي كه واژگان 
آن هاي تك شخصيتمخاطب با تكبه اين دليل كه شوند و تكرار مي ئماًدادر يك سريال يا فيلم 



   ...به عنوان ابزاري» هيجامد«معرفي                                                                           و همكار قدمرضا پيش 
 

 92

ند، امكان ها همزادپنداري كنآگيرد و حتي ممكن است با ، خو ميمجموعة تلويزيوني يا فيلم
- پذيرش واژگان توليد شده توسط آن بازيگران و هنرمندان در ميان مردم بيشتر خواهد بود. بي

. هستند انبر اذهان مخاطب ايالعادهفوق ثيرگذاريأقدرت ت دارايهنرمندان و بازيگران  ،شك
كه مورد توجه بسياري از افراد قرار  به شكلي استفاده كند اياز واژهاين قدرت را دارد كه  هنرمند
و به اين ترتيب، كند   اي در اذهان افراد پيدااهميت و جايگاه ويژه طوري كه واژة مورد نظربهگيرد، 

  ري هيجان مثبت در افكار مخاطبان منجر شود. گيبه شكل
تواند از طريق ياري گيري كرد كه فرهنگستان ميتوان چنين نتيجهبنابراين، به طور خلاصه مي

هاي مصوب خود، گرفتن از افراد محبوبِ جامعه در جهت ايجاد بار هيجاني مثبت براي نوواژه
  هد. تجربيات حاكي از آن است كه تأثيرگذاري ها را افزايش دامكان پذيرش و گسترش اين نوواژه

هاي طنز كه عموماً القاءكنندة هيجان مثبت در جامعه خصوص برنامهاي و بههاي رسانهبرنامه
اي خلاف ذوق و سليقة عمومي مردم باشد، افراد جامعة اي است كه اگر نوواژههستند، به اندازه

عنوان يكي از اجزاي كنند و به راحتي پذيراي آن بهيزباني باز هم آن نوواژه را مشتاقانه قبول م
حالشو «هاي متعددي چون كلامتوان به كاربرد تكيهواژگان ذهني خود خواهند شد. براي نمونه مي

توسط جواد رضويان، » چيننقطه«در » قلوهقلوه «و » باغچة مينو«در  مجموعة تلويزيوني » ببر
» جايزة بزرگ«در » چي داداش؟«توسط حميد لولايي، » زير آسمان شهر«در » بزنم تو مخت؟«

توسط رضا شفيعي جم و مواردي از اين قبيل اشاره كرد. از آنجايي كه بازيگران محبوب اين 
كنند، در ميان مردم با سرعت زياد و در بازة ها  استفاده ميكلامها به كرات از اين تكيهمجموعه

اند، البته به دليل پايين بودن سطح هيجامد گذاري پيدا كردهمدت، نفوذ عميق و تأثيرزماني كوتاه
- زمان كوتاهي فراموش ميتوليدشده براي اين قطعات زباني، مردم اين اصطلاحات را پس از مدت

  كنند. 
  هاي زباني مثبتكارگيري واژه در بافتبه - ب

اي است كه فت زبانيهاي تأثيرگذار بر هيجان ايجادشده براي هر واژه، بايكي ديگر از مؤلفه
نشين شود، هاي مثبت و مطلوب هماي با واژهشود. چنانچه واژهواژة مورد نظر در آن استفاده مي

گيرد و به عبارتي، بسط بار عاطفي مثبت از آن تحت تأثير بارعاطفي واژگانِ همراه قرار مي
يافته از ديگر واژگان تقالواژگان، به واژة مورد نظر صورت خواهد گرفت و در نتيجة آن، هيجان ان

نشين در واژه باقي خواهد ماند. بنابراين، يكي ديگر از مؤثرترين منابع توليد هيجان مثبت براي هم
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كنندة هيجان مثبت در نشين كردن واژة مصوب با واژگان تداعينوواژگان مصوب فرهنگستان، هم
 هاي داستاني، منابع درسي، تبليغات و غيره است. كتاب

  
  ساخت آوايي، صرفي، دستوري و معنايي  هاي خوش.استفاده از واژه3- 1- 3

تواند به القاي هيجان مثبت و درنتيجه هيجامدافزايي براي يك نوواژه در از ديگر عواملي كه مي
هاي بيگانه از زبان منجر شود، در نظر گرفتن ذوق و سليقة مردم در انتخاب معادل براي واژه

تواژي، دستوري و معنايي) در ساخت گزيني (از نظر ساخت آوايي، ساخهطريق رعايت اصول واژ
معادل براي واژة بيگانه است. به بيان ديگر، هيجان مثبت براي يك واژه بيشتر زماني ايجاد خواهد 
شد كه افراد در همان نخستين مرتبة شنيدن و يا ديدن واژه، قضاوت مثبتي از ساختار آوايي، 

ايي واژه داشته باشند. بر اين اساس، فرهنگستان زبان و ادب فارسي بايد صرفي، دستوري و معن
هايي را در نظر گيرد كه چه از نظر آوايي و چه از نظر ساختاري با ذوق و تا حد امكان معادل

هايي رواج و گسترش كنندگان نوواژگان مطابق باشند. براساس تجربه، واژهسليقة مصرف
  كنند.با ذوق جامعه باشند و هيجان مثبت ايجاد  يابند كه همخوانبيشتري مي

هايي كه از نظر معنايي تيره هستند، يا در مقايسه با واژة بيگانه براي نمونه، استفاده از واژه
تر دارند و يا از نظر آوايي تلفظشان دشوارتر از واژة بيگانه است، خلاف ذوق ساختار طولاني

ها كارگيري آننسبت به نوواژه هستند و مردم از بهعموم مردم و توليدكنندة هيجان منفي 
به ترتيب دو » autogamous«و » rent«كنند. براي مثال، فرهنگستان براي دو واژة خودداري مي

را پيشنهاد كرده است. معادل پيشنهادي فرهنگستان براي واژة » خودگشن«و » درآمد ثابت«معادل 
انه تنها متشكل از يك هجاست. واژة دوم نيز از كه واژة بيگاول شش هجا دارد، در صورتي

حاصل شده است كه امروزه ديگر كاربردي ندارد و هيجامد آن براي كاربران » گشني كردن«
ترين منابع ايجادكنندة هيجان مثبت امروزي زبان فارسي صفر است. به اين ترتيب، يكي از مهم

ژي واژة معادل است كه فرهنگستان زبان و واها، ساختار آوايي، معنايي و ساختبراي نوواژه
  تواند سبب ايجاد هيجان مثبت براي نوواژه شود.ادب فارسي با در نظرگرفتن اين ملاحظات مي

  بنابراين، رعايت برخي اصول براي مصوبات فرهنگستان امري ضروري است:
  ؛ قواعد دستور زبان فصيح و متداول امروزمعيارهاي دستوري: رعايت  - الف
 و درنتيجه پرهيز از انتخاب قواعد آوايي زبان فارسيمعيارهاي آوايي: مدنظر قرار دادن  - ب
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  ، واژگان داراي ساختار هجايي پيچيده و ... ؛آهنگ هاي ناخوش واژه
  ؛پذير پذير و اشتقاق هاي تصريف واژهمعيارهاي صرفي: استفاده از  - ج
گزيني، معنايي (اصول و ضوابط واژههاي داراي شفافيت گزينش معادلمعيارهاي معنايي:  - د
1388.(  
   

  سازي حواس. غني3- 1- 4
كه گفته شد، برپاية رويكرد آموزش زبان مبتني بر هيجانات، واژگان داراي درجاتي از حس چنان

گيرد. اين درجة هيجاني تحت تأثير واژه نام مي» درجة هيجاني«عاطفي براي افراد هستند كه 
اي، حواس بيشتري درگير ه اين معنا كه هرچه در روند يادگيري واژهحواس مختلف قرار دارد؛ ب

باشد، درجة هيجاني واژه بالاتر است و يادگيري و درنتيجه كاربرد آن با سهولت بيشتري انجام 
توان گفت، ميان درجة هيجاني هر واژه، ). بنابراين مي1392قدم و همكاران، خواهد گرفت (پيش

ير و يادگيري واژه ارتباط مستقيمي وجود دارد. بر اين اساس، تعداد و انواع حواس درگ
هاي كلي خود راهكارهايي را بگنجاند تا به واسطة فرهنگستان زبان و ادب فارسي بايد در سياست

هاي حسي چندگانه همچون حواس بينايي، شنوايي، بويايي، لامسه و ... درگير شوند ها محركآن
رت گيرد. در واقع، فرهنگستان بايد كاري كند كه مردم هرچه سازي حواس صوو درنهايت، غني

كار برند. بنابراين، كاربرد واژگان مصوب در راديو سبب بيشتر واژه را ببينند، بشنوند و آن را به
ها به برانگيخته شدن حواس ديداري و شنوايي سازي حس شنوايي، در تلويزيون و روزنامهغني

تواند حواس بيشتري را د كردن نوواژه ها به جدول و سرگرمي ميشود. حتي وارو ... منجر مي
  درگير كند.

  
  افزايش بسامد .3- 1- 5

شود اين است كه هايي كه در ارتباط با واژگان مصوب فرهنگستان مطرح مييكي از كاستي
كاربرد بيشتر اين واژگان بسامد كمي دارد و حتي شماري از اين واژگان، امكان نفوذ در ميان 

هاي مصوب اند. به بيان ديگر، متأسفانه توزيع واژهخصوص نسل جوان را نيافتهم و بهمرد
بخش نبوده است و حتي اعضاي روي رضايتهيچفرهنگستان در مراكز علمي و محافل فرهنگي به

كه مشتريان مفروض و متعدد اين  - ها و دانشجويان زبدة مقاطع مختلفهيئت علمي دانشگاه
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اند. وقتي فرهنگستان لغتي را به تصويب خبر ماندهموماً از وجود اين واژگان بيع - واژگان هستند
رساند، نخست بايد از طريق افزايش بسامد واژه و تكرار مكرر اين واژگان سطح هيجامد افراد مي

را افزايش دهد. هرچه هيجامد ايجادشده از يك واژه، براي افراد در سطح بالاتري قرار داشته 
  تمايل افراد به پذيرش و درنتيجه مصرف آن واژه افزايش پيدا خواهد كرد.  باشد،

تواند با ياري فرهنگستان زبان و ادب فارسي به عنوان مرجع تشخيص مسائل زباني مي
هاي هاي اجرايي مختلف مرتبط با زبان، بسامد كاربرد و استفاده از نوواژهگرفتن از دستگاه

است نقش صدا و سيما تا چه اندازه در گسترش و جاانداختن مصوب را افزايش دهد. آشكار 
مصوبات فرهنگستان در جامعه و درنتيجه افزايش بسامد كاربرد اين واژگان اهميت دارد (غياثيان 

تواند فرهنگستان را در اين راه ياري ) و تعامل صحيح با اين نهاد تا چه اندازه مي1387و ظريف، 
ها، تابلوهاي تبليغاتي، محتواها و د مكرر نوواژة مصوب در روزنامهبر اين، كاربررساند. علاوه

تواند سبب افزايش بسامد كاربرد هاي اجتماعي و ... ميهاي بازرگاني، شبكهمنابع آموزشي، پيام
  واژه و در نهايت، سبب ايجاد سطوح بالاتر هيجامد براي واژة مورد نظر شود.

كند؛ ژه، نگرش موافق مردم را نيز نسبت به آن جلب ميگفتني است كه كاربرد وسيع هر نووا
كنند، آن را بخشي از ها عادت و هيجامدي از آن واژه براي خود ايجاد ميزيرا مردم به نوواژه

  كنند. دانند و براي ايجاد ارتباط از آن استفاده ميواژگان متداول مي
  اند از:بارتبرخي از راهكارهاي افزايش بسامد محصولات فرهنگستان ع

  ها در محتواها و منابع آموزشي؛كردن نوواژه وارد - الف
  ها، راديو و اينترنت؛ها در رسانهاستفاده از نوواژه - ب
  ها؛ها در روزنامهاستفاده از نوواژه - ج
  هاي بازرگاني؛معرفي نوواژه در تابلوهاي تبليغاتي و پيام - د
  ؛ ون وايبر، تلگرام و ...هاي اجتماعي چاستفاده از واژه در شبكه - ه
  

  . راهبردهاي هيجامدكاهي3- 2
ها را در نظر شود، راهبردهايي است كه اگر فرهنگستان آنآنچه در اين بخش بدان اشاره مي

ها به راهبردهاي تواند به كاهش هيجامد واژة بيگانه منجر شود. اين موارد كه از آنبگيرد، مي
سازي ه دستة كلي القاي هيجان منفي، كاهش بسامد و محرومشود، در سهيجامدكاهي ياد مي
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  گيرند كه در ادامه به اختصار شرح داده خواهند شد:حواس جاي مي
  
 . القاي هيجان منفي3- 2- 1

كارگيري واژة بيگانه توسط اهل زبان ممانعت به عمل تواند از بهيكي از بهترين راهكارهايي كه مي
آن واژه است. به بيان ديگر، فرهنگستان زبان و ادب فارسي به  آورد، القاي هيجان منفي براي

  تواند در يك جريان هاي اجرايي ميهاي مختلف و با ياري گرفتن از ديگر دستگاهروش
وضعيتي  - دهدطور كه افراد را به سمت استفاده از نوواژگان مصوب خود سوق ميهمان - موازي

قاي هيجان منفي براي كاربر زبان شود. پيامد طبيعي اين وجود آورد كه واژة بيگانه سبب الرا به
طور ناخودآگاه، ديگر از واژة بيگانه استفاده نخواهند كرد. حال امر چنين خواهد بود كه افراد به

تواند براي يك واژه، هيجان منفي ايجاد اين سؤال قابل طرح است كه فرهنگستان از چه طريق مي
  اند از: كلي عبارتكند؟ برخي از اين راهبردهاي 

  
  اعتبار. مصرف واژه ميان افراد منفي يا بي3- 2- 1- 1

يكي از مؤثرترين عوامل القاي هيجان منفي براي يك واژه، مصرف آن ميان افراد منفي، منفور و يا 
تري نسبت به ديگر افراد اعتبار جامعه است كه از منظر مردم  شأن و منزلت اجتماعي پايينبي

  اعتبار، احتمال وقوع آن را كاهش به بيان ديگر، كاربرد هر واژه توسط افراد بيجامعه دارند. 
هايي چون صدا و سيما دهد. براي نمونه، چنانچه فرهنگستان بتواند با ياري گرفتن از سازمانمي

كرات از واژة مورد نظر ها بازيگراني با نقش منفي بههايي را توليد كند كه در آنو ... برنامه
ميلي اهل زبان فاده كنند، هيجاني منفي از آن واژه در افراد ايجاد خواهد شد و پيامد آن بياست

هايي بنويسند توانند داستاننويسان ميبراي استفادة مجدد از آن واژه خواهد بود. همچنين داستان
در مقابل فرهنگ و ... از واژة بيگانه و سواد، بيهاي بيها شخصيتو به چاپ رسانند كه در آن

  هاي مثبت از واژگان مصوب استفاده كنند.شخصيت
  

  . القاي تفكر وجود قضاوت منفي نسبت به كاربران واژگان بيگانه در اذهان عمومي3- 2- 1- 2
دانيم، يكي از دلايل اصلي كاربرد واژگان بيگانه توسط افراد، تلاش براي افزايش طور كه ميهمان

از تحقيقات حاكي از آن است كه هر چه سطح تحصيلات افراد  منزلت اجتماعي است. نتايج برآمده
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افزايش يابد، كاربرد واژگان بيگانه كمتر و در مقابل استفاده از واژگان مصوب بيشتر خواهد بود. 
تر باشد، تمايل به كاربرد واژة  بيگانه براي حفظ بر اين اساس، هر چه سطح تحصيلي افراد پايين

). بر اين اساس، اگر 1391شود (چهارسوقي، ر بين زنان، بيشتر ميخصوص دمنزلت اجتماعي به
  تنها به عموم مردم از نتايج چنين تحقيقاتي مطلع باشند و بدانند كه استفاده از واژگان بيگانه نه

رود كه از سوي كند، بلكه حتي اين احتمال ميها كمكي در جهت حفظ منزلت اجتماعي نميآن
سواد شمرده شوند به طوري طبيعي از كاربرد واژگان بيگانه ي بيعنوان افرادديگران به

توانند از طريق خودداري خواهند كرد. بنابراين، فرهنگستان و ساير نهادهاي مرتبط با آن مي
طور غيرمستقيم مانع از كاربرد اين واژگان گونه تفكر و نگرش در اذهان عمومي، بهجاانداختن اين

  شوند. 
 

  كارگيري واژة بيگانهت جريمه در صورت به. درياف3- 2- 1- 3
است كه در آن با ايجاد محركي » جريمه«ترين ابزارهاي مؤثر در بازدارندگي رفتار، يكي از مهم

تواند با همكاري آزاردهنده، رفتار نامناسب اصلاح خواهد شد. فرهنگستان زبان و ادب فارسي مي
به وضعيت موجود در آن سازمان و يا مجموعه، هاي اجرايي متفاوت، بسته ها و دستگاهسازمان
كنندگان واژگان بيگانه در نظر بگيرد.  براي مثال، استادان هايي را براي كاربران و مصرفجريمه

آموزان را تهديد كنند كه در صورت استفاده از اين واژگان توانند دانشجويان و دانشو معلمان مي
ها نمره كسر خواهد شد و از ها و غيره، از آنها و رسالههنامدر امتحانات، تكاليف درسي، پايان

توانند براي جلوگيري از كاربرد اين ها مياين طريق مانع كاربرد واژگان بيگانه شوند. دانشگاه
هايي چون تنزل مرتبة شغلي، جريمة مالي، كاهش خدمات رفاهي، دادن اخطار واژگان، جريمه

  ها در نظر گيرند. دان و استادان دانشگاهشفاهي و كتبي و غيره براي كارمن
  

  . كاهش بسامد3- 2- 2
شناسي زبان، مغز داراي قابليت تغيير است؛ به اين تر بيان شد، از منظر عصبگونه كه پيشهمان

هاي جديدي را ايجاد كند. هاي قبلي را تغيير دهد و يا عادتتواند عادتمعنا كه تكرار و تمرين مي
ريق ايجاد هيجان منفي براي يك واژه، بسامد كاربرد آن را كاهش داد، در چنانچه بتوان از ط

تدريج زدايي صورت خواهد گرفت و درنتيجه بهوجود خواهد آمد و عادتساختار مغز تغييراتي به
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  شود و درنهايت از بين خواهد رفت.تمايل افراد براي مصرف واژه كم مي
  

 )سازي حواس(محروم 26. محروميت حواس3- 2- 3

است. كاهش تحريكات حسي از نظر كيفيت و كميت سازي حواس، كاهش منظور از محروم
تحريكات حسي به مرور، به كاهش سطح هيجامد و درنهايت رسيدن آن به سطح صفر منجر 

از آنجايي كه  -خواهد شد. هرگاه افراد لفظي را نشنوند، نبينند و لمس نكنند، به طور طبيعي
تدريج كاهش گرفتار محروميت حسي خواهند شد و سطح هيجامد به - ودشتحريكات حسي كم مي

يابد و تمايل افراد براي استفاده از آن لفظ، به صفر خواهد رسيد. فرهنگستان زبان و ادب مي
فارسي بايد درپي راهكارهايي براي كاهش هيجامد و درنهايت محروميت و خاموشي حواس 

  سازي حواس ارائه خواهد شد.دامه، برخي از راهكارهاي محرومنسبت به واژة بيگانه باشد. در ا
  

  هاي جمعي، كتب، مجلات و ... . جلوگيري از كاربرد واژة بيگانه در رسانه3- 2- 3- 1
تواند به محروميت و خاموشي حواس منجر شود، اين است كه يكي از راهكارهايي كه مي

كار گيرد تا مانع از مصرف واژة بيگانه در فرهنگستان زبان و ادب فارسي بايد قواي خود را به 
ها، كتب، مجلات و ... شود. هاي مجازي، روزنامههاي جمعي شامل تلويزيون، راديو، شبكهرسانه

به بيان ديگر، فرهنگستان زبان و ادب فارسي به عنوان مرجع تشخيص مسائل زباني، بايد با ياري 
ن صدا و سيماي جمهوري اسلامي، وزارت هاي اجرايي مختلف چون سازماگرفتن از دستگاه

فرهنگ و ارشاد اسلامي، كتابخانة ملي، نيروي انتظامي، شهرداري، ادارة كل نظارت بر نشر و 
مانع از كاربرد واژة  - كه مأموريت همكاري با آن نهاد را دارند -توزيع مواد آموزشي و غيره

رت بيشتر بر واژگان مصرفي، با توانند با اعمال نظاهاي مختلف ميبيگانه شود. سازمان
تواند نظارت خود را  بر فرهنگستان زبان و ادب فارسي همكاري كنند. براي نمونه، شهرداري مي

شده در سطح شهر افزايش دهد و تنها مجوز نصب را براي محتويات تابلوهاي تبليغاتي نصب
گ و ارشاد اسلامي بايد مانع تابلوهايي صادر كند كه عاري از واژگان بيگانه باشند. وزارت فرهن

ها نيز بايد از چاپ مطالب حاوي اين از نشر آثار دربردارندة واژگان بيگانه شود و روزنامه
هاي مختلف اعم از كسر تواند با در نظر گرفتن جريمهواژگان خودداري كنند. صدا و سيما مي

بران اين واژگان و ... كاربرد هاي حاوي واژگان بيگانه، توبيخ كارحقوق، ممانعت از پخش برنامه
 

16. Sense deprivat ion   
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  مرور به حداقل برساند.  اين واژگان را به
 

  هاي آموزشي و اداري. جلوگيري از كاربرد واژة بيگانه در محيط3- 2- 3- 2
تواند به محروميت حواس و محدودشدن كاربرد واژگان بيگانه هاي كلي كه مياز ديگر سياست

ها، مدارس، ن در ادارات دولتي و غيردولتي، دانشگاهمنجر شود، جلوگيري از كاربرد اين واژگا
تواند با صدور تر، فرهنگستان زبان و ادب فارسي ميمؤسسات آموزشي و ... است. به بيان دقيق

ها، معلمان مدارس، كارمندان ادارات و ... هاي مختلف از استادان دانشگاهنامهها و بخشنامهآيين
  واژگان بيگانه پرهيز كنند.  كارگيريدرخواست كند تا از به

پيامد طبيعي نديدن و نشنيدن واژة بيگانه، محروميت و خاموشي حواس خواهد بود كه در 
نتيجة آن، اهل زبان آن واژه را فراموش خواهند كرد و درنهايت، واژه از فهرست لغات ذهني افراد 

  تدريج محو خواهد شد.به

  
 

 اژگان مصوب و هيجامدكاهي واژگان بيگانه: راهكارهاي هيجامدافزايي و3نمودار 

Figure 3. The Strategies to Increase and Decrease the Emotioncy Levels of Words  
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 گيري. نتيجه4

ترين توليدات اجتماعي  هر قومي است و بايد نمايندة روح ملي آن ترديد، زبان يكي از بزرگبي
بان به شكل واژگان و ساختار مي تواند فكر را منتقل كند مردم و مهيج و مسبب اين روح باشد. ز

در بارة رابطة تفكر و واژه   )1962( 27). ويگوتسكي1394؛ پيش قدم و وحيدنيا، 1382زاده، آقاگل(
گونه كه كودكان سير بر اين اعتقاد است كه معاني واژگان واحدهاي پويا هستند نه ايستا. همان

دهند و به تبع اين كنند، واژگان از طرق مختلف تغيير نقش ميطي ميتكاملي را از كودكي به بلوغ 
كند، تر تغيير ميتر يا بنياديهاي درونيها در لايهكند. اگر معاني واژهتغييرات، تفكر نيز تغيير مي

ها نيز دستخوش تغيير خواهد شد. رابطة بين تفكر و واژه ثابت و ساكن پس رابطة تفكر با واژه
و برگشتي است؛ از تفكر به واژه و از ه فرايندي پوياست، يعني نوعي حركت مستمر رفتنيست، بلك

  شود.  واژه به تفكر. در اين فرايند است كه رابطة تفكر با واژه دستخوش تغيير مي
توان چنين بنابراين، از آنجايي كه زبان و تفكر در رابطة تنگاتنگي با يكديگر قرار دارند، مي

گذارد. بر اين تفاده از واژگان بيگانه، بر تفكر و درنهايت فرهنگ افراد تأثير ميادعاكرد كه اس
هاي اجرايي مرتبط با آن، بايد تلاش كنند اساس، فرهنگستان زبان و ادب فارسي و ديگر دستگاه

هاي واژگان مصوب فرهنگستان را در ميان كاربران زبان فارسي رواج دهند و از اين طريق گام
رو، در اين پژوهش با در مسير حفظ انسجام، تفكر و فرهنگ ايراني بردارند. از اينارزشمندي 

هاي مختلف معرفي و راه هيجامدشناسي مفهوم جديد هاي روانگيري از پژوهشبهره
  كاهي تبيين شد. هيجامدافزايي و هيجامد

ن در حوزة شناسي زباتوان نقطة آغازي براي ورود مباحث روانجستار حاضر را مي
گيري تفكر و يابي در نظر گرفت. با توجه به تأثير واژگان در شكلشناسي و معادلمطالعات واژه

توان با در نظر گرفتن مفهوم هيجامد، شده در اين جستار، ميهاي مطرحخردورزي، افزون بر نكته
تأثيرات احتمالي  ها و غيره پرداخت وبه بررسي كتب و منابع درسي موجود در مدارس، دانشگاه

هاي مختلف فارسي زبان و  شمار را بر عدم انسجام ارتباط زباني نسلوجود واژگان بيگانة بي
نحوة تفكر آنان، بررسي كرد و درنهايت افراد را از خطرات احتمالي كاربرد واژگان بيگانه در زبان 

گزيني اشتغال دارند، مر واژهبراي آنان كه به اتواند شده مي هاي توصيهفارسي آگاه نمود. راهكار
  مفيد باشد.

 
27

 27 Vygotsky  
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8. null emotioncy 

9. auditory emotioncy  

10. visual emotioncy  

11. kinesthetic emotioncy  

12. Inner emotioncy  

13. arch emotioncy  

14. avolvement  

15. exvolvement  

16. involvement  

17. Pishghadam & Abbasnejad 

18. Pervin 

19. Williams   et al. 
20. Wells & Mathews 

21. multisensory  

22. Baines 
23. Griffiths 

24. neuroplasticity  

25. remley 
26. sense deprivation  
27. Vygotsky 
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  . منابع6
 و ادب زبان فرهنگستان تهران: سوم. ويرايش ).1388( گزينيواژه ضوابط و اصول •

  .فارسي
. 1. ش هاي علوم شناختيتازه».  نگاهي به تفكر و زبان). «1382( ردوسزاده، فآقاگل •

  .  64-57صص 
 نگراني بر منفي و مثبت القاشدة هيجانات تأثير). «1386بهرامي، فاطمه و افروز محمودي ( •

. ش 9د  هاي علوم شناختي.تازه». قبلي القاشدة منفي هيجانات از ي ناشيفكر نشخوار و
 .76 - 69. صص 2

هاي فراگيري زبان تحليل انتقادي و كاربردي نظريه ). 1392قدم، رضا و همكاران (پيش •
 . مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد.اول از پيدايش تا تكوين

هاي فارسي و انگليسي اي دعا در فيلمكاربرده). «1394قدم، رضا و فاطمه وحيدنيا (پيش •
 .72- 53صص    7.ش   6. د .جستارهاي زباني». در پرتوِ الگوي هايمز

تأثير متغير جنسيت زباني در كاربرد واژگان عمومي ). 1391چهارسوقي امين، تينا ( •
  .نامة كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزيپايان فرهنگستان.

. ش 16د  تعليم و تربيت استثنايي. ».پردازش حسي و رفتار). «1395ئزه (دهقان، فا •
  .17 - 11. صص 143

پژوهشنامه ». فرهنگستان و رسانة ملي). «1387السادات و محمود ظريف (غياثيان، مريم •
  .150 - 121صص   .35ش  ها و راهبردها. زبان فارسي؛ چالش

  ا بلوچ. تهران: جيحون.ترجمة حميدرض هوش عاطفي.). 1379گلمن، دانيل ( •
بازشناسي خودكار حالت عاطفي مبتني بر ). «1392بهروز و همكاران( مجردشفيعي، •

 .100 - 85. صص 16. ش 2. د هام و دادهئپردازش علا ».تغييرات فيزيولوژيك
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